
اشاره:
نماز ستون دين است و با قبولي آن، ساير اعمال پذيرفته خواهد شد و چون «كل شيء من عملك، 

تبع صلاتك» پس اسرار نماز هم ستون رازهاي دين است.
ــتاده،  ــي كه با خداوند، مناجات حقيقي مي كند هيچ گاه و در هيج حالتي او را از ياد نمي برد... ايس كس

نشسته، به پهلو و پشت خوابيده و در همه حال به ياد اوست!

قيام

حالت ايستادن، نيرومندترين حالت انسان است، به همين 

ــلاش، جهاد و اجتهاد به «قيام»  ــكيبايي، بردباري، ت دليل از ش

تعبير مي شود.

راز قيام در ايستادگي مقابل هر بلاي آشكار و اعلام آمادگي پيكار با 

دشمنان است آن هم با نيرويي كه او را بترساند. قيام، نمايانگر حالتي 

است كه بنده به واسطه آن مي تواند با سرعت به سمت  نيكي ها برود...

ــت و به همين دليل  ــن وجه براي امامت اس ــن حالت، بهتري اي

كسي كه به پا خيزد و براي پروردگار پايداري كند، فرشتگان 

بر او فرود خواهند آمد و او را به ولايت نويد مي دهند، 

ــدوه را از بين مي برد... ــي كه ترس و ان ولايت

سجده
ــه «نفخِ صور»هاي الهي  ــجده در نماز ب ــاط ميان دو س ارتب

ــان از دنيا تا قيامت است. معنى  برمي گردد و مراحل زندگي انس

ــت كه: «خدايا! مرا از زمين و خاك آفريدي» ...  ــجده اول اين اس س

ــجده برمي داريم يعني: «مرا از زمين بيرون آوردي»...  ــر از س وقتي س

ــجده دوم آن است كه: «مرا دگر بار به زمين برمي گرداني!» و  معنى س

ــر برداشتن از سجده دوم براي آن است كه به خود تلنگر بزني: «بار  س

ديگر مرا از خاك بيرون مي آوري (روز قيامت)» 

ــل خود يعني اعلام زبوني و ذلت  ــجود هر چند در اص ركوع و س

در برابر پروردگار، مشتركند. اما سجده چون افتاده تر از حالت 

ــت، اين آمادگي را به وجود مي آورد كه بنده  ركوع اس

به رب خويش نزديك تر شود.  

ركوع

در برابر پروردگار، هر ايستادگي چون افتادن، هر استقامتي 

خميدگي و هر گردن كشي اي، شكستگي است. زيرا هر زنده اي 

نسبت به او مرده و هر دانايي نسبت به او نادان است... هر چيزي 

نسبت به خداوندِ باقيِ فناناپذير، فاني شدني است. خميدگي در حال 

ركوع، نمادي از كرنش نسبت به فرامين خداوند است. 

علت كشيدگي گردن در ركوع آن است كه به خودمان يادآوري كنيم: 

«خدايا! به سمت تو آمدم؛ هر چند گردنم را بزني!». همچنين سر 

ــمع االله لمن حمده» به اين  بلند كردن از ركوع و گفتن «س

مضمون است كه: «آن كسي را سپاس مي گويم كه 

مرا از نيستي به هستي آورد.»

ــلاش، جهاد و اجتهاد به «قيام»  ــكيبايي، بردباري، ت دليل از ش

راز قيام در ايستادگي مقابل هر بلاي آشكار و اعلام آمادگي پيكار با 

دشمنان است آن هم با نيرويي كه او را بترساند. قيام، نمايانگر حالتي 

ــه «نفخِ صور»هاي الهي  ــجده در نماز ب ــاط ميان دو س ارتب

ــدوه را از بين مي برد... ــي كه ترس و ان ولايت

ركوع
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پرونده
ويژه

مقدمه
ــجاده سفيد و چادر مقنعه جشن تكليفم را  انگار همين ديروز بود... س
ــدن، آن هم  از مامان و بابا هديه گرفتم... اولين نماز بعد از تكليف ش
ــفارش هايي كه مامان و مسئول امور تربيتي مدرسه  با رعايت تمام س

كرده بودند.
هنوز صداي بابا در گوشم است؛ همين كه قامت نماز را بستم گفت: 
ــكر خدا را به جا بيارم  ــاءاالله به دخترم... آفرين!! من چطور ش «ماش

براي چنين دختري؟!» 
ــت داشتني آن  ــيرين بود كه هنوز طعم دوس آن قدر حرف هاي بابا ش

را با خود دارم...
يا حرف هاي مامان كه: «تو الان بزرگ شدي، مثل من!... بايد تمام 

كارهاي خودت را به موقع و درست انجام دهي... بخصوص نماز» 
ــده بدانم علت كارهايم را.  ــت تا حالا كه برايم مهم ش روزگار گذش

حتي علت حجاب در زمان نماز خواندم را.
ــت و  ــاز «ملكوت نهان»1 ميان من و خداس ــه من آموخت نم پدر ب
ــا او رابطه برقرار كرد. مامان مي گويد در  ــوان از اين راه راحت ب مي ت
ــرت را رعايت كرد،  هر رابطه اي بايد حق و آداب هم صحبتي و معاش
و من خوب مي دانم كه هيچ رابطه اي مانند نماز حرمت ندارد و برايم 

ارزشمندتر نيست. 
ــت و  از آن جا كه زيبايي هاي منِ دختر از ديگر موجودات بيش تر اس
ــد زيبايي هايم را  ــت. پس باي ظرايف وجودي ام به ديگران غالب اس
ــا براي او خرج كرده و از غير از او اجتناب  كنم و مطابق با اميال  تنه

او رفتار  كنم. 
چادر نمازم را سر مي كنم و خودم را در ملكوت نهان غرق مي كنم و 

همه جسمم را به جز گردي صورت و كفين را مي پوشانم. 
او امر كرده است كه بر زنان واجب است كه همه تنش و زيبايي هاي 

جسمي اش را از نامحرمان بپوشاند! 
ــتي و وظيفه  هنگام نماز همگان نامحرام اند جز تو كه محرم دل هس

است كه خود را حفظ كنم از غير تو... از جن و انس و آدميزاد و...
حرمتت را حفظ مي كنم و هم كلام مي شويم. 

منابع:
1. كتاب رازهاي نماز، آيت االله جوادي آملي.

2. سوره شوري، آيه 51. 

تشهد

ــهد بر جانب چپ و بالاتر قرار دادن  ن در هنگام تش
ــت نشس

ــت و نشستن روى نشيمن گاه چپ؛ به اين معنى است  پاي راس

ي: بار خدايا! حق را بر پا داشتم و باطل را ميراندم. 
كه به قلبت بگذران

ت و تأويل اين گونه 
ــ ــهد استحبابي اس ــتن در تش البته نحوه نشس

ــت الباطل و أقم  ــات آمده «اللهم أم ه در رواي
ــتن ـ چنان ك نشس

ــت كه «راست» مظهر حق و راستي، و «چپ»  الحق»- اين اس

ل و دروغ است. 
كنايه از باط

لام و اقرار 
پس تشهد، تجديد ايمان، بازگشت به اس

س از مرگ است. 
به برانگيخته شدن پ

از جمله نشانه هاى خضوع، قنوت است. زيرا قنوت ترك  قنوت

ــت كه  ــت دنيا و توجه به اخلاص در برابر پروردگار اس محب

آرزومندانش را نااميد و گدايان درگاه خويش را مأيوس نمي كند. 

امام صادق درباره اهميت قنوت مي فرمايند:

ــن ترك القنوت متعمداً فلا صلاه له»  يعني بدون قنوت   «م

ــت. زيرا هدف نماز، هدايت فراگير و پيروي  نماز كامل نيس

ــت و قنوت مظهر بريدن از دنيا و پيوستن به  كامل اس

ــت و سبب كمال نماز بوده و اگر ترك  معبود اس

شود، نماز كمالِ خود را از دست مي دهد.
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منابع:
1. جامع الأحاديث الشيعه، ج5، ص319

2. همان، ص340
3. سوره فصّلت، آيه 30
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